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تقدیم به آرتور و لوک، قهرمانان همیشگی من!
 یانکه اِسخاتفِلد 

مایای  و  مهربانم  الینای  قشنگم،  آنیتای  به  تقدیم 
نخودچی‌‌ام که این کتاب را به من معرفی کردند تا 
بتوانند از سری  ایران‌زمین عزیزمان هم  بچه‌‌های 

داستان‌‌های زیبای خانم‌معلم پرنده لذت ببرند.
مهرنوش گلشاهی‌فر





کلاس جدید

مدیر جدید مدرسه با خانم‌معلم یوسیه احوالپرسی گرم و صمیمانه‌ای 
کرد. آقای مدیر با جدیت گفت: »به مدرسه‌ی هشت‌پا خوش اومدید!«

»ممنونم آقای...«
»سبیل.« آقای مدیر فامیلی‌اش را گفت، اما این دفعه خیلی جدی و 
خشک بود و البته کمی هم حق داشت؛ چه کسی فامیلی مدیر جدیدش 
را به این زودی فراموش می‌کند؟ این آقای مدیر نه‌تنها فامیلی‌اش 
آقای سبیل‌ بود، بلکه سبیل‌ پُر و پیمانی هم بالای لبش داشت؛ از آن 
سبیل‌های قدیمی که این روزها فقط می‌شود توی فیلم‌ها نمونه‌اش را 
دید. سبیل پهن آقای مدیر همه‌ی فاصله‌ی بین لب و بینی‌اش را گرفته 
و تاب نازکی به‌طرف گونه‌هایش برداشته بود. خانم‌معلم یوسیه، همیشه 



توی ذهنش، آدم‌ها را شبیه به یک نوع حیوان می‌دید، گاهی این کار 
برایش خیلی سخت می‌شد، اما در مورد این آقای مدیر مشکلی وجود 

نداشت، چون او واقعاً نهنگ بود؛ یک نهنگ عظیم‌الجثه!
»ممنونم آقای نهَن... اِ... ببخشید... آقای سبیل‌!«

آقای سبیل‌ گفت: »می‌خوام بهتون نصیحتی بکنم. سعی کنید مُهرتون 
بچه‌ها نشون بدید توی کلاس رئیس واقعی  به  و  بکوبونید  رو محکم 

کیه.« بعد هم به شوخی بی‌مزه‌ی خودش خندید.
خانم‌معلم یوسیه گفت: »بله، آقای مدیر!«

آقای سبیل‌ گفت: »البته منظورم رئیس بعد از خودمه!« و دوباره، بعد 
از گفتن این حرف، خندید.

خانم‌معلم یوسیه خیلی سریع رفت سر کلاس پنجم. وقتی می‌خواست 
کفش‌های  روز  آن  بود.  هیجان‌زده  کمی  شود،  جدید  کلاس  وارد 

پاشنه‌بلندش را پوشیده بود و کمی بلند‌تر از همیشه‌ به نظر می‌رسید.
این سومین شغلش توی شش ماه گذشته بود. به خودش گفته بود 
که اگر اینجا هم موفق نشود، دیگر هیچ‌جا نمی‌تواند کاری پیدا کند. باید 
موفق می‌شد وگرنه نمی‌توانست هزینه‌های خانه‌اش را پرداخت کند. 
نقلی؛ حیاط‌داشتن در  با حیاطی  خانه‌ی خیلی خوبی داشت، کوچک 

شهرهای بزرگ برای خانه‌ها امتیاز مهمی به شمار می‌رفت.
خانم‌معلم یوسیه کیفش را روی میز گذاشت و سریع رفت پای تخته. 
خوشبختانه، کلاس یک تخته‌سیاه قدیمی داشت؛ از همان‌هایی که با گچ 

رویش می‌نویسند. نوشته‌ها با گچ خیلی زیباتر می‌شوند.
خانم‌معلم گچ را بو کرد و نزدیک بود آن را گاز بزند. خودش هم از این 
کار عجیبش ترسیده بود. با عجله تکه‌ی گچ را به کناری انداخت، نفس 
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عمیقی کشید و به خودش گفت که اینجا قرار نیست کارهای عجیب و 
باورنکردنی بکند. این بار باید این شغل را، به هر قیمتی، نگه می‌داشت.

»سلام خانم‌معلم!« پسربچه‌ی بامزه‌ای وارد کلاس شد؛ بلوزش را 
برعکس پوشیده، عینکش کج شده و جلوی لباسش باز بود. خانم‌معلم 

با خودش فکر کرد که چقدر شبیه به مورچه است یا چیزی مثل آن!
پسربچه با خوش‌حالی گفت: »من توبی هستم.«

»سلام توبی! من خانم‌معلم یوسیه هستم.« سپس دستش را به‌طرف 
بچه‌ها خوشامد  به همه‌ی  تا  ایستاد  کنار در  بعد هم  توبی دراز کرد. 
بگوید و خودش را به آن‌ها معرفی کند: بوو، میلا، خویس، مایمون، لیزا، 

آیشا...؛ خانم‌معلم سعی کرد اسامی بچه‌ها را به خاطر بسپارد.
وقتی همه‌ی بچه‌ها نشستند، خانم‌معلم گفت: »خُب! سلام به همگی! 

من خانم‌معلم یوسیه هستم. معلم جدید شما!«
توبی گفت: »شما چقدر قشنگ هستید!«
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خانم‌معلم به پسرک بامزه لبخند زد.
دختری  بوو  بپرسم؟«  چیزی  یه  من  می‌شه  »ببخشید  پرسید:  بوو 
خانم‌معلم  به  کنجکاوی  با  که  بود  فرفری  بلوند  موهای  با  باریک‌اندام 
یوسیه چشم دوخته بود. خانم‌معلم فکر کرد او یک آهوست؛ آهویی زیبا!

»خُب سؤالت چیه؟«
»شما حیوون خونگی دارید؟«

خانم‌معلم کمی مکث کرد: »من... اِ...«
مایمون گفت: »اینکه سؤال خیلی سختی نیست.«

آیشا پرسید: »نکنه یه حیوون خونگی خیلی عجیب ‌دارید؟«
چند تایی از بچه‌ها خندیدند.

کلاس  به  نشست.  سرِجایش  و  کرد  راست  را  کمرش  خانم‌معلم 
جدیدش نگاه کرد. دوست داشت با دانش‌آموزانش روراست باشد و 

واقعیت را به آن‌ها بگوید.
»من کمی سکوت کردم، چون حدس می‌زدم شما از شنیدن جوابم 

خنده‌تون بگیره. از شنیدن اینکه من چند تا حیوون خونگی دارم.«
بچه‌ها کنجکاوی‌شان بیشتر شد.

خانم‌معلم یوسیه ادامه داد: »راستش خیلی زیادند. دلیلش هم اینه 
که من حیوون‌ها رو خیلی دوست دارم.«

بوو گفت: »من هم همین طورم! واسه همین از شما این رو پرسیدم.«
لیزا آرام پرسید: »خُب بگید چند تا هستند؟«

»قول می‌دید بهِم نخندید؟«
بچه‌ها با هیجان سرشان را به نشانه‌ی موافقت تکان دادند.

بنشینند. تکه‌گچی  آرام  بقیه هم  تا  خانم‌معلم کمی ساکت نشست 
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برداشت و با خودش فکر کرد که این گچ چه مزه‌ای می‌دهد! بعد روی 
تخته‌سیاه یک عدد نوشت:  15

بوو با تعجب پرسید: »واااای! حالا بگید چی دارید؟«
خویس گفت: »گربه که حتماً دارید!«

توبی گفت: »ماهی!«
مایمون گفت: »ساکت باشید وگرنه نمی‌تونه بگه!«

با  خانم‌معلم یوسیه منتظر ماند تا بچه‌ها دوباره ساکت شوند. بعد 
آرامش گفت: »در حال حاضر، یه گربه، سه تا لاک‌پشت، یه خرگوش، 
یه طوطی که حرف نمی‌زنه، دو تا موش‌کور، یه چین‌چیلا1ی پیر، یه کبوتر 

پاشکسته، یه ماهی و چهار تا ملخ پابلُند دارم.«

1. پستانداری جونده و کوچک شبیه به سنجاب و گربه- و.
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»چقدر زیاد!« بوو این جمله را با آه بلندی گفت؛ سپس در حالِ بازی 
با بند دوربینی که از گردنش آویزان بود، ادامه داد: »خانم‌معلم می‌شه 

من یه بار بیام و با دوربینم ازشون عکس بگیرم؟«
»بله که می‌شه! یه روز بعد از مدرسه بیا!«

مایمون گفت: »شما اصلاً شبیه آدم‌هایی که یه عالمه حیوون خونگی 
دارند نیستید.«

خانم‌معلم یوسیه مثل همیشه کفش‌های پاشنه‌بلندش را پوشیده بود 
و دامن و ژاکت به تن داشت. به‌نظرش این مدل لباس‌پوشیدن خیلی 

به او می‌آمد.
»مگه آدم‌هایی که حیوون خونگی زیاد دارند چه شکلی‌اند؟« خانم‌معلم 
این سؤال را از مایمون پرسید. به‌نظرش مایمون شبیه برَه بود؛ بره‌ای با 

موهای سیاه فرفری!
مایمون خیلی شفاف جواب داد: »خیلی شلخته هستند.«

آیشا گفت: »شما بیشتر شبیه خانم‌مدیر‌های جدی هستید.«
خانم‌معلم یوسیه خندید: »اما من معلم هستم و شما هم بچه‌های 
کلاس جدیدم هستید. حالا که کمی با همدیگه آشنا شدیم، بهتره بریم 

سر کارمون!«
در انتهای روز، خانم‌معلم یوسیه پشت میزش نشسته بود و بچه‌های 
کلاس هم مشغول کار خودشان بودند: بوو با دوربین جالبش که وقتی 
بچه‌ی  که  توبی  می‌درخشیدند؛  چشمانش  می‌شد،  حیوانات  حرفِ 
بامزه‌ی کلاس بود؛ مایمون پسر باهوشی که همان موقع هم می‌توانست 
به دانشگاه برود، اما باید صبر می‌کرد تا کمی بزرگ‌تر شود؛ میلا دوست 
صمیمی بوو که می‌توانست به‌راحتی خودش را با بقیه هماهنگ کند، 
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البته به شرط آنکه موضوعی غیرمنطقی در کار نباشد؛ خویسِ همیشه 
خوش‌حال؛ لیزای خجالتی و آیشای زیبا... خانم‌معلم با دیدن این بچه‌ها 
و فکرکردن به آن‌ها دل‌گرم ‌شد. او معلم بهترین کلاس توی یک شهر 
عالی شده بود. حالا فقط باید دعا می‌کرد که همه‌چیز خوب پیش برود...
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هوپا، ناشر کتاب‌های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین‌المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه‌ی کِرِم استفاده می‌کند؛ زیرا:
 این کاغذ نور را کمتر منعکس می‌کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می‌شود؛

 این کاغذ سبک‌تر از کاغذهای دیگر است و جابه‌جایی کتاب‌های تهیه‌شده با آن، آسان‌تر است؛
 و مهم‌تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع می‌شود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم‌تر


